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 Abstract  

Part of our narrative heritage is regarding the life, personality, and biography of the divine prophets. One of 

these hadiths is the narration "Ākhiru man yadkhulu al-Jannata Min al-nabīyīna Solaymān ibnu 
Dāwūda(AS) wa dhālika limā ʾuʿṭīya fi al-donyā". It is about Solomon and apparently conveys that he will be 

the last prophet entering Paradise due to the gift given to him. By searching the meaning of this narration in 

the hadith sources, only two and three narrations were found in Shia and Sunni narrative books, respectively. 

It is necessary to analyze the text and isnad of these narrations. Regarding the meaning, the raised question 

is, despite the divine prophets' high status, infallibility, and selection by Allah, how will Solomon's kingdom, 

the special feature of his prophecy, lead to his delay in entering Paradise? The findings show that the isnads 

of these narrations are invalid, and their denotations are incompatible with the Quranic and narrative texts.  
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 چکیده 
ازجملههٔ ایهر روایهات، حهدیث  .شودبخشی از میراث حدیثی ما به زندگی، شخصیت و سیرهٔ انبیای الهی مربوط می

ل   مَر   آخِر  » خ  ةَ  یَد  جَنَّ یرَ  مِرَ  اَل  بِیِّ مَان   اَلنَّ لَی  ر  س  لَام  ب  هِ السَّ دَ عَلَی  یَا دَاو  طِيَ فِهي اَلهدْن  ع  بنهابر اها ر ایهر  .اسهت« وَ ذَلِكَ لِمَا أ 
سبب مو بتی که در دنیا به وی عطا شده بود، از میان پیامبران الهی آخریر فردی است روایت، حضرت سلیمان)ع( به

 .شودکه وارد بهشت می
در منابع حدیثی، تنها دو روایت با ایر مضمون در کتهب روایهی شهیعه و سهه مهورد در کتهب روایهی  وجوطی جست

سنت با اختلاف نسخه به چشم خورده است. ایر روایات نیازمند واکهاوی سهندی و متنهی اسهت. در خصهو  ا ل
گونه ملک سلیمان به عظمت، عصمت و برگزیدگی انبیای الهی، چمضمون روایت ایر پرسش مطرح است که باتوجه

د هد  ا نشهان میشود؟ بررسیساز تأخیر ورود ایر پیامبر الهی به بهشت میکه از ویژگی خا  نبوت اوست، زمینه
لحاظ دلالت متر با متون قرآنی و حدیثی موجود در ایر زمینه ناسازگار لحاظ سندی فاقد اعتبار و بهکه ایر روایات به

 است.
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 مقدمه

 ای مختله  اسهلامی در حوزهٔ عصمت انبیا و میزان مصونیت پیامبران الهی از ارتکاب گناه میان فرقهه
نظر وجود دارد، اما شیعهٔ اثناعشری معتقد است که پیهامبران از آاهاز تولهد تها پایهان عمهر از  مههٔ اختلافِ 

 1زنهد.و حتی ازروی سهو و نسیان  هم گنها ی از ایشهان سهر نمی انداعم از کبیره و صغیره معصوم ؛گنا ان
رو، ای برخهوردار اسهت. ازایهرشود از ا میت ویژهبنابرایر احادیثی که به سیره و زندگی پیامبران مربوط می

عنوان گام اولیه در مراجعه به ایر روایات بایهد یابد و بهبررسی اعتبار سندی در کنار دلالت متنی ا میت می
بریم؛ اصل صدور آن سازی فضیلتی اخلاقی بهره میبسا، روایتی که از آن در برجستهدر نظر گرفته شود. چه

لحهاظ دلالهت متنهی و ممههومی، خهلاف سهایر از معصوم محل بحث و اشکال باشد و محتوای آن نیز بهه
  ای رسیده دربارهٔ آن پیامبر در کلام الهی و گمتار معصومان باشد. ویژگی

بهه قهوم و شهوند،  هر پیهامبری باتوجههبه قصص انبیای الهی که در آیات قرآن کریم مشا ده میجهباتو
شرایطی که در آن به پیامبری مبعوث شهده اسهت بهه لحهاظ دورهٔ نبهوت رسهالت و معجهزهٔ پیهامبری دارای 

یشهرفت عمران)ع( و پبر ای خاصی نسبت به سایر انبیای الهی است؛ وسعت سحر در عصر موسیویژگی
تریر علوم و دانش ا چنان باشد که پیشرفتهکرد که معجزات آنطب در عصر مسیح)ع(،  رکدام ایجاب می

 ها و  ای زمان در مقابل آن عاجز بماند.  مچنهیر معجهزهٔ حضهرت سهلیمان)ع( کهه مسهخله تسهخیر باد
او داشهت؛ چراکهه شیاطیر، آگا ی از سخر پرندگان و مانند آن بود، تناسب با وسهعت ملهک و حکومهت 

  2برد. ا فراتر میقلمروِ حکومت او را از جهان انسان
 ای حدیثی آورده شده اسهت؛ روایهاتی بها در میان روایاتی که دربارهٔ حضرت سلیمان)ع( در مجموعه

 ایی که در دنیا بهه ایشهان یافتر به مو بتدلیل دست٬حضرت سلیمان)ع( به شود کهایر مضمون یافت می
توان به حدیثی که ابهرشود، ازجملهٔ ایر روایات میود، آخریر پیامبری است که وارد بهشت میعطا شده ب

عبداللههه)ع(: قههال ابههی»... آورده اسههت، اشههاره کههرد:  السررئا ئ( در مسههتطرفات ق598ادریههح حلههی )
ل   مَر   آخِر   خ  ةَ  یَد  جَنَّ یرَ  مِرَ  اَل  بِیِّ مَان   اَلنَّ لَی  ر  س  هِ ب  دَ عَلَی  لَام  دَاو  یَا. السَّ طِهیَ فِهی اَلهدْن  ع  براسها  ایهر  3«وَ ذَلِکَ لِمَا أ 

سبب مو بتی که در دنیا به وی عطا شده بود، آخریر پیامبری است کهه وارد روایت، حضرت سلیمان)ع( به
شود. در اینجا ایر پرسش مطرح است که چرا باید حکومت و سلطنتی کهه ازسهوی خداونهد بهه بهشت می

ساز تأخیر در زمینه 4رود،ع( عطا شده و در برخی وجوه تمسیری معجزهٔ ایشان به شمار میحضرت سلیمان)
                                                 

 .1/3، تنزیه الانبیاءالهدی، علم. 1
 .7/276پیام قئآن، . مکارم شیرازی، 2
 .41، مستطئفاتادریح، . ابر3
 .19/305، فسیئ نمونهت؛ مکارم شیرازی، 12/192، روح المعانی؛ آلوسی، 17/204، المیزان؛ طباطبایی، 4/95، الکشاف. زمخشری، 4
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 ورود وی به بهشت شود؟! 
 ای مختله  زنهدگی حضهرت وبیش به جنبههدر خصو  پیشینهٔ بحث باید گمت: اگرچه تاکنون کم
خورد؛ امها ان به چشم می ایی در آثار نویسندگسلیمان)ع( پرداخته شده است و از ایر روایت  م برداشت

ومدلول متر آن را بر  یک از ایر تألیمات تاکنون به نقد و بررسی استنادی و اعتباری ایر روایت نپرداخته یچ
 اند. آیات قرآن کریم و سایرروایات مربوطه عرضه نکرده

لیل مهو بتی دراستی آیا حضرت سلیمان)ع( بهگویی به ایر پرسش است که: بهایر نوشتار در پی پاسخ
 شود؟!مند بود، آخریر پیامبری است که وارد بهشت میکه از آن بهره

در ایر راستا، نخست شایسته است که منبع روایت در مصادر اصلی فریقیر که برای اولیر بار بهه نقهل 
دیهث گاه با ذکر متر  ریک از ایر روایات از مصادر مذکور، ایر احااند بررسی شود، آنایر حدیث پرداخته

د ی کتاب به او و نیز وثاقت راویان و اتصال سند بررسی کنیم و در لحاظ وثاقت مؤل ، صحت استنادرا به
مرحلهٔ دوم، به دلالت متنی و فهم متر حدیث و اسهتمادهٔ مؤلمهان خهوا یم پرداخهت و در آخهریر مرحلهه، 

از آیهات قهرآن کهریم و روایهات  دربارهٔ مماد حدیث و نسبت آن با مضامیر مرتبط با ملک سلیمان)ع(؛ اعم
مورد سخر خوا یم گمت. اما پیش از آن، بیان ایر نکته مناسب و بلکه ضهروری اسهت کهه خبهر واحهد در 
حوزهٔ روایات اعتقادی و اخلاقی اگر با قرینه  مراه باشد، ازنظرِ  مهٔ عالمان پهذیرفتنی اسهت؛ در ایهر ایهر 

 5ت. در روایات اعتقادی ازنظرِ برخی؛ مانند شهید ثهانیگونه روایات محل اختلاف اسصورت، پذیرش ایر
که ازنظهرِ برخهی آوری شرط پذیرش ایر روایات است، درحالیق(، یقیر1423) 6ق( و امام خمینی965)

ادلهٔ حجیت خبر واحد مطلق است و ایهر دسهته از روایهات نیهز  8ق( و معرفت1413) 7دیگر؛ مانند خویی
 ا بها اصهول و مبهانی تربیتهی و االباً در روایات اخلاقی چنانچه ممهوم آن مانند احادیث فقهی است، اما 

ةَ مِرَ  آخِر  »شود. روایت گیری میمسائل زیربنایی تعارضی نداشته باشد، کمترسخت جَنَّ ل  اَل  خ  یرَ  مَر  یَد  بِیِّ اَلنَّ
مَان   لَی  ر  س  هِ ب  دَ عَلَی  لَام  دَاو  طِیَ فِی السَّ ع  یَا وَ ذَلِکَ لِمَا أ  ، دارای دو وجه اعتقادی و اخلاقهی اسهت؛ از نظهر «اَلدْن 

حهوزۀ  بههگیرد اما از لحاظ تعامل با شخون دنیوی بحث از ورود به بهشت در حوزۀ روایات اعتقادی قرار می
 . گرددمربوط میروایات اخلاقی 

لحهاظ روایهات بهه البته در روایات مکارم اخلاق و تاریخی چنیر معمول است که االبهاً ایهر دسهته از
نظر و بررسی قرار نمی گیرند، درحالیبیشتر جنبهٔ موعظه به خود میبا ایر تصور که گیرند سندی چندان مدِّ

                                                 
 .45، المقاصد العلیةثانی، . شهید 5
 .2/468، تهذیب الاصول. خمینی، 6
 .2/196 مصباح الأصول،. خویی، 7
 .145-142، «کاربرد حدیث در تمسیر». معرفت، 8
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که ممکر است در میان ایر دسته از روایات، مواردی یافت شوند که ازنظرِ سندی، مخدوش و فاقد اعتبار و 
ای بپردازنهد کهه گونهه ای یکی از پیهامبران الههی بههگیبرانگیز  م باشند. ممکر است به ویژاحیاناً چالش

عصمت آنان را زیر سؤال ببرند یا مخال  مماد آیات قرآن کریم باشند یا با سهایر روایهاتِ دربهارهٔ آن پیهامبر 
 الشأن ناسازگار باشند.عظیم

 . بررسی سندی1

 ریهک از ایهر روایهات  در ایر قسمت با ذکر متر دقیق روایات از مصادر فهریقیر بهه بررسهی سهندی
 پردازیم.می

 . کتب روایی شیعه 1. 1
 بحرار الأنرواردر میان منابع شیعه، علامه مجلسی ایر روایت را از دو منبع مختل  در چندیر مجلد از 

ادریهح حلهی ، ابرالسئا ئق( و 310، ابو مام اسکافی)التمحیصایر حدیث در دو کتاب  نقل کرده است.
 نقل شده است. 

 السرائر .1. 1. 1
از فقیهان بزرگ شیعه در قرن ششم  جری است کهه « السرائر»ادریح عجلی، صاحب کتاب محمدبر

ادریح العجلهی حمهدبرم» گویهد:حجر دربارهٔ وی چنیر میدر کتب رجالی فریقیر توثیق شده است. ابر
مثلهه مهات سهنة سهبع  الحلی فقیه الشیعة و عالمهم له تصانی  فی فقه الإمامیة ولم یکر للشیعة فهی وقتهه

کنهد کهه در دورهٔ خهود ق( وی را فقیهه و عهالم شهیعی معرفهی می852حجر)ابر 9«وتسعیر وخمح مائة.
کند که فقیهه و دربارهٔ ایشان چنیر بیان می( 1371)فرد بوده است. از میان علمای شیعه نیز خوییمنحصربه

 10حهد بهیر او و سیدمرتضهی اخهتلاف اسهت.عالم شیعیِ موثقی بوده که در شیوهٔ پذیرش و عمل به خبر وا
  11وی را در زمرهٔ علمای برجستهٔ شیعی برشمرده است. بحار الأنوار،مجلسی نیز در جلد اول کتاب 

عنوان مستطرفات )محدث وقتی لمظ مسهتطرف را بابی را تحت السئا ئادریح حلی در پایان کتاب ابر
ای از روایات اصحاب ائمه)ع( را آورد که در آن مجموعهکند( میبرد، به احادیث خا  اشاره میبه کار می

تغلب از قهول امهام صهادق)ع( بروی روایت مربوط به حضرت سلیمان)ع( را در کتاب ابان 12کند.نقل می
 کند. نقل می

                                                 
 .5/65، لسان المیزانعسقلانی، حجر . ابر9

 .16/65، معجم رجال الحدیث. خویی، 10
 .1/16، بحار الأنوار. مجلسی، 11
 .8مستطئفات،ادریح، . ابر12
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ثنِی عَلِی»: السئا ئ رقَالَ حَدَّ مَرِ ب  ح  دالَرَّ بَاط وَ عَب  رأس  هرأبِیب  رَانَ وَ اِب  هتِ نج  هریَها  حَسَهرإلِ بِن  عَلِهی قَهالَ ب 
ر دب  رمحَمَّ تِ إدِرِیح مصَنِ  َ ذَا الَکِتاَبِ اِب  هرإلِیَا   وَ الَحَسَربِن  هحَابِنَا عَهر   عَلِهیب  ها  بعهر روَاِ  أَص  الَوَشَّ
رِ  دب  رَانَ عَر أبِیمحَمَّ عَر  زرَارََ  وَ عَر  أبِیحم  ه و  دِاَللِِّ ه شَک مِر  أبِیعَب  دِاَللِِّ الَحَسَرِ قَالَ: آخِر مَر  یدَخل الَجَنهةَّ عَب 

مَان رمِرَ الَنبیِیرَ سلَی  هِ ب  یَا.دَاودَ عَلَی  طِیَ فِی الَدن  لامَ وَ ذَلِکَ لِمَا أ ع    13«السَّ
ادریح حلی و استناد ایر کتاب به وی شهکی نیسهت، ، در وثاقت ابر ر چند طبق گمته عالمان رجالی

از قهول  معجم رجال حدیثخویی در  14بیر علما اختلاف است. السئا ئفات اما در اعتبار احادیث مستطر
تهوان اعتمهاد کهرد؛ ادریح حلی مخلط است و بهه مصهنمات وی نمیکند که ابرمحمودالحمصی بیان می

ادریح حلی از جهتی پذیرفته کند که سخر او دربارهٔ ابرخویی در قبول یا رد سخر الحمصی چنیر بیان می
تغلب و کتاب سیاری بردر کتاب ابان السئا ئادریح حلی در مستطرفات ردود است؛ اینکه ابرو از جهتی م

دچار تخلیط شده، پذیرفته است؛ چراکه ابان در زمان امام صادق)ع( از دنیا رفته و امکان روایهت از روایهان 
کاام)ع( و امام رضا)ع( دو طبقهٔ بعد از خود را ندارد و در خصو  سیاری نیز او را از صحابی امام موسی 

سهیار ابوعبداللهه از صهحابیان امهام  هادی و امهام حسهر محمدبرکه وی احمدبرکند، درحالیمعرفی می
ادریح در تمام مصنماتش دچار تخلیط نشده که نتوان بهه مصهنمات وی اعتمهاد عسکری)ع( است. اما ابر

و در مواردی کهه خهلاف آن ثابهت نشهده کرد؛ چراکه وی از علمای بزرگ شیعه و از محققان برجسته است 
  15توان به تصانی  وی اعتماد کرد.باشد می

فه نقل میالأخبار الدخیله( نیز در کتاب 1374شوشتری ) کنهد ، ایر روایت را در باب الاحادیث المحرِّ
ند سه-تغلب دچار تخلیط در سند برمورد از روایات کتاب ابان 21ادریح حلی در گوید که ابرو چنیر می

  17است.حدیث شده  16-چند روایت با  م ترکیب شوند
 علهیبهرنجران و حسرابیبراسباط و عبدالرحمربرتغلب از علیبرادریح حلی روایت را از ابانابر

یک از ایر راویان را نداشته تغلب ازنظرِ طبقهٔ رجالی امکان لقا با  یچبرکه ابانکند؛ درحالیالوشا  نقل می
تغلب در زمان امهام برکه ابانروایان در زمرهٔ اصحاب امام کاام و امام رضا)ع(  ستند، درحالی است. ایر

 است. رسد که مؤل  در سند ایر حدیث دچار تخلیط شده ایر به نظر میصادق)ع( از دنیا رفته است، بنابر
کنهد کهه چنهیر بیهان میئ السرئا تغلب در مستطرفات بردربارهٔ کتاب ابان الئجالیهتعلیقات شبیری در 

                                                 
 .41، مستطئفاتادریح، . ابر13
 .16/66، معجم رجال الحدیث. خویی، 14
 .16/66، معجم رجال الحدیث. خویی، 15
 .285-2/289، سماء المقال فی علم الئجال کلباسی،. 16
 .34، الاخبار الدخیله. شوشتری، 17
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اب ایر کتاب بیر دو ابان دچار تخلیط شده و با بررسی سند روایهات ایهر قسهمت مشهخص سعلامه در انت
محمد بجلی است و علهت اشهتباه برو متعلق به ابان هتغلب نبودبرکند که قطعاً ایر کتاب متعلق به ابانمی
تغلب بوده، ایر تخلیط برای وی رخ داده و کتاب برابانادریح ایر بوده که در انتساب ابان چون مشهور ابر

حسهر برعلی -الَحَسَرِ شَک مِر  أبِی-را به ایشان نسبت داده است. مراد از مؤل  ایر کتاب نیز در متر سند 
ال است که ابان  18محمد بجلی شیخ او بوده است.برفضِّ

ق( در تألیمات 1067ست که شیخ طوسی )تغلب ایر ابرمطلب شایان توجه دیگر دربارهٔ مصنمات ابان
کنهد کهه تغلب را ضعی  برشمرده است.  مچنهیر اشهاره میبر ای اباناش، طرق اسانید به کتابرجالی

بهرروقسائب کلبهی و ابهیمحمدالازدی کوفی با کتاب محمدبربرتغلب توسط عبدالرحمانبرکتاب ابان
مها عملهه »و « أبان»در آمده است که با دو عنوان کتاب  شکل کتاب واحدیالحارث جمع شده وبهبرعطیة

 19داند.شده است؛ شیخ، طریق به  ر دو نسخه را ضعی  مینامیده می« عبدالرحمر
اسها ، تغلب، وی از زراره و امام صادق)ع( روایت نقل کرده است. بهرایربربراسا  طبقهٔ راویان ابان

تغلب بازسازی کنیم سند روایت به ایر شکل بروایت از ابانکه بخوا یم سند روایت را براسا  ردرصورتی
ه و  أَبانِ تَغلَب عَر  أبِیبرِ صحیح است؛ أَبانِ  دِاَللِِّ ه.تَغلَب عَر  زرَارََ  وَ عَر  أبِیبرِ عَب  دِاَللِِّ  عَب 

ی سهند سازاسا ، بازبرایر 20تغلب ذکر شده است.برحمران نیز در اسامی راویان از اباننام محمدبر
رِ حمران بدیر صورت میاز محمدبر دب  رَانَ شود؛ محَمَّ عَهر  زرَارََ  وَ تَغلَب عَر  أبِیبرِ عَر أَبانِ  21حم  هه و  دِاَللِِّ عَب 

ه.عَر  أبِی دِاَللِِّ  عَب 
 بنابرایر، جایگاه ابان براسا  طبقات روات در انتهای سند یا با یک واسطه از امام صادق)ع( است. 

تا امام صادق)ع( براسها  طبقهات رواتِ  23نجرانابیبرعبدالرحمانو  22اسباطبرعلی سند روایت از
ها بهرمتصل است و تمام راویان ثقه  ستند. تنها در سهند حسهر بعهر روا  »سهبب تعبیهر به 24علهی الوشِّ

  ای زیر درخورِ بازسازی است: صورتاسا ، سند روایت به، سند روایت مرسل است؛ برایر«اصحابنا
رلِیعَ  رِ ب  دب  بَاط عَر  محَمَّ رَانَ عَر أبِیاس  عَر  زرَارََ  وَ عَر  أبِیحم  ه و  دِاَللِِّ ه.عَب  دِاَللِِّ  عَب 

مَرِ  ح  دالَرَّ روَ عَب  رِ أبِیب  دب  رَانَ عَر  محَمَّ رَانَ عَر أبِینج  ه و  عَر  زرَارََ  وَ عَر  أبِیحم  دِاَللِِّ ه.عَب  دِاَللِِّ  عَب 
                                                 

 .357-352، تعلیقات الئجالیه. شبیری زنجانی، 18
 .1/58، الفهئستطوسی، . 19
 .1/143، معجم رجال الحدیث. خویی، 20
 .16/29، معجم رجال الحدیث. خویی، 21
 .11/260معجم رجال الحدیث، . خویی، 22
 .19/299، معجم رجال الحدیث. خویی، 23
 .5/71 معجم رجال الحدیث،. خویی، 24
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ر رتِ إلِیَا  حَسَربِن  وَ اِب  رب  دب  رعَلِی قَالَ محَمَّ تِ إلِیَا  وَ الَحَسَرإدِرِیح مصَنِ  َ ذَا الَکِتاَبِ اِب  ربِن  عَلِی ب 
رِ  دب  حَابِنَا عَر  محَمَّ ا  بعر روَاِ  أَص  رَانَ عَر أبِیالَوَشَّ ه و  عَر  زرَارََ  وَ عَر  أبِیحم  دِاَللِِّ ه.عَب  دِاَللِِّ  عَب 

حسر فضال برادریح ایر روایت را از آن نقل کرده است مربوط به علیه گمته شد کتابی که ابربنابرآنچ
اسا  که روایات شهیخش را در محمد بجلی به نقل روایت پرداخته بود و برایربراست که از شیخش، ابان

 آن ذکر کرده بود آن را ابان نامیده است. 
لحهاظ طبقههٔ روات امام حسهر عسهکری)ع( اسهت و بههحسر فضال از اصحاب امام  ادی و برعلی

علهی برنجران و حسرابیبراسباط و عبدالرحمربرمحمد بجلی از علیبرتواند با واسطهٔ شیخش، ابانمی
ا  نقل روایت کند.  الوشِّ

کند ایر است که ابربعد از بازسازی سند روایت، مسخلهٔ دیگری که سند ایر روایت را دچار مشکل می
رو، حتی اگر تخلیط سهند را کند؛ ازایرذکر نمی مستطئفاتتغلب در برریح حلی سندش را تا کتاب اباناد

 است. 25براسا  طبقات روات برطرف کنیم، باز  م سند روایت مرسل
دچهار  مسرتطئفاتتغلهب در بهرادریح حلی در برخی از روایات کتاب ابهانبنابرایر باید گمت که ابر

 ؤل  نیز به ایر کتاب دارای ارسال است. تخلیط شده و سند م
 التمحیص. 2. 1. 1

ای از احادیث مربهوط بهه ، ازجمله کتب روایی شیعه است که نویسنده در آن مجموعهالتمحیصکتاب 
را براسا  مضامیر آورده 26مکارم اخلاق را گرد آورده است. در سخر مؤل  آمده که وی عنوان التمحیص

 27است.شده در کتاب انتخاب کرده 
سههیل بهربکهر  مهامابی( و محمهدبر4شعبه حرانی )قرنبه ابر التمحیصبیر علما در انتساب کتاب 

علامه مجلسی بعد از نقل ادلهٔ  ر گروه، برای تعیهیر مؤله   28ق( اختلاف است؛366الکاتب الاسکافی )
لازم به ذکهر  29پذیریم.کند چون  ر دو محدث ثقه  ستند روایات ایر کتاب را میکتاب، درنهایت بیان می

 است که ازنظرِ علامه مجلسی، صاحب ایر کتاب، اسکافی است. 
صورت مرسل آورده است و  نگام ذکر احادیث، تنها به نام معصوم و در مؤل ، روایات ایر کتاب را به

 مواردی به ذکر نام راوی ازمعصوم اکتما کرده و سند را کامل نیاورده است.
                                                 

گا ی داشته باشد یا نه )شههید ثهانی،که یک نمر یا بیشکند، درحالی. کسی که از معصوم روایتی را نقل می25  تر از سند روایت افتاده باشند؛ خواه به ایر اسقاط آ
 (.136، الئعایه فی علم الدرایه

  ا.  ا و نامناسببرندهٔ بدیکننده و ازبیر. پاک26
 .41، التمحیص مام، . ابر27
 .1/379، رجال النجاشی. نجاشی، 28
 .229-227، مقدمه الأنواربحار . مجلسی، 29
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دِ »: التمحیص هعَر  عَب  رِ اَللِِّ مِرِ مِهرَ الَعِهذَارِ ب  یَر عَلَی الَمهؤ  ر أز  لامَ: الَمَق  هِ السَّ ه عَلَی  دِاَللِِّ سِنَان قَالَ: قَالَ أبَوعَب 
یَا. طِیَ مِرَ الَدن  مَان وَ ذَلِکَ لِمَا أع  بِیَاِ  د خولًا إِلَی الَجَنةِِّ سلَی   30«عَلیَ خَدِّ الَمرَ  وَ إِنِّ آخِرَ الََن 

اما چون مؤل ، سهند  31سنان در کتب رجالی از اصحاب امام صادق)ع( شناخته شده است؛برعبدالله
 صورت کامل ذکر نکرده، روایت مرسل است.را به

یَر عَلَی »عبارت اول ایر روایت  کافی،ق( در کتاب 329نکتهٔ شایان توجه ایر است که کلینی ) ر أز  الَمَق 
مِرِ مِرَ الَعِذَارِ عَلَی خَدِّ ا سنت نیهز عبهارت اول و در کتب روایی ا ل 32صورت مسند آوردهرا به« لَمرَ الَمؤ 

یَا»اماعبارت  33نقل شده است. طِیَ مِهرَ الَهدن  مَان وَ ذَلِکَ لِمَا أ ع  ةِ سلَی  بِیَاِ  دخولًا إلِی الَجنَّ در « وَ إِنَ آخِرَ الََن 
توان ایهر احتمهال را رو میده است؛ ازایراند، نقل نشیک از ایر کتب روایی که عبارت اول را ذکر کرده یچ

طِهیَ مِهرَ »مطرح کرد که متر ایر روایت با روایت  مَان وَ ذَلِهکَ لِمَها أع  بِیَاِ  دخولًا إِلَی الَجَنةِِّ سهلَی  إِنِّ آخِرَ الََن 
یَا از  باره چند احتمال مطرح است یا ایر قسهمتشکل روایتی نقل شده است که درایرترکیب شده و به« الَدن 

توان در نظر گرفت ایر اسهت روایت در سایر کتب افتاده یا روایت تقطیع شده است. احتمال دیگری که می
 عنوان شرح به بخش اول اضافه کرده باشد.که مؤل ، ایر قسمت دوم را به

توان چنیر بیان کرد که سند آن مرسهل اسهت و بهه می التمحیصدرنهایت، دربارهٔ ایر روایت در کتاب 
 رسد متر آن نیز با روایت دیگری ترکیب شده است. مینظر 

 روضة المتقین. 3. 1. 1
در شرح روایت وصایای پیهامبر) ( بهه  -باب نوادر-روضةالمتقین ق( در کتاب 1070مجلسی اول )

لِیرَ وَ الْ خِرِیرَ إِلاَّ وَ  وَ یَ »امیرالمؤمنان علی)ع( در ذیل عبارت  وَّ قِیَامَةِ أنَههَّ -تمَنیَّ یا عَلِی مَا أحَدٌ مِرَ الَ  مَ ال  یَو 
یَا إِلاَّ قوتًا طَ مِرَ الدن  روایت شده که حضرت سلیمان)ع( باوجود ز دی که »کند که: چنیر مطرح می« لَم  یع 

کند که ایر روایت وی اشاره نمی 34«شود.داشته است، بعد ازچهل یا پنجاه سال بعد از انبیا وارد بهشت می
کنهد کهه اشهاره می کافیکند، اما در ادامه به روایتی از اشاره می«قیل»د و به آن با تعبیر کنرا از کجا نقل می

کنهد کهه فقهرای داند. در ایر روایت، راوی از قول امام صهادق)ع( نقهل میسند آن را قوی مانند صحیح می
 شوند.مؤمنان چهل سال زودتر قبل از اانیای مؤمنان وارد بهشت می

                                                 
 .69 التمحیص، مام، ابر .30
 .11/217معجم رجال الحدیث، . خویی، 31
ر  . عَلِيْ 32 رِ ب  رَاِ یمَ عَر  أَبِیهِ عَرِ اب  رٍ عَر  ِ شَامِ أَبِيإِب  مَی  رِ ع  مِنِیرَ)عسَالِمٍ عَر  أَبِيب  ؤ  م  ال  هِ)ع( قَالَ، قَال أَمِیر  دِاللَّ مِرِ  (:عَب  هؤ  م  یَر  لِل  ر  أَز  مَق  عِهذَارِ  ال  مَهرَِ   خَهدِّ  عَلَهی مِهرَ ال  ال 

 (.2/265، کافی)کلینی، 
 .6/470، کنز العمال؛ متقی  ندی، 3/198، النهایةاثیر، ؛ ابر13/72، إحیاء علوم الدین. ازالی، 33
 .12/186، روضة المتقین. مجلسی، 34
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 کترا  مرن لا یحهرئل الفقیرهسازی احادیث ، شرح و مستندروضة المتقینی در رویکرد علامه مجلس
د هد لذا وقتی ایر روایت را بهه جهایی ارجهاع نمی 35شیخ صدوق، براسا  روایات صدوق و کلینی است؛

یک از تألیمات ایر دو محهدث نیافتهه اسهت و بهه نظهر کند که صریح متر ایر روایت را در  یچدلالت می
عنهوان کنهد و روایهت کهافی را بهه ای حدیثی خود ذکهر میشرح را مجلسی براسا  اندوختهرسد ایر می

 کند.شا دی برای صحت روایت مذکور بیان می
 سنت. کتب روایی اهل2. 1

شهیرویه دیلمهی  فئدوس الأخبارق( و 360طبرانی) معجمسنت در متر ایر روایات در کتب روایی ا ل
 . )قرن پنجم و ششم( ذکر شده است

 معجم الأوسط. 1. 2. 1
نگهاران موثهق مطیر لخمی طبرانی از محدثان و رجالیون و تهاریخبرایوباحمدبربرابوالقاسم سلیمان

سنت بسیار حایز ا میهت اسهت، ازجملهه آثهار او سنت در قرن چهارم  جری است. کتب اوبرای ا لا ل
ثنَا عَلِی قَالَ: نا »نیر نقل شده است: چ معجم الاوسطمتر ایر روایت در  36است.معجم الاوسط کتاب  حَدَّ

رإبِرَاِ یم رِ َ ارونَ ب  رب  روب  بِ أبَیِ المغِیرَِ  قَالَ: نا أبَیِ قَالَ: نا عَم  ح، عَهر  شهعَی  هرِ قَهی  هرِیِ، عَهر  ب  خَالِهد، عَهرِ الز  
مَرِ  ح  دِالرَّ رِ عَب  رب  مَلَ عمَرب  تع  م قَالَ: اس  ابِ، معَاذاً عَ اَن  خَطَّ ، ال  طِیَهاتهِم  ها  أع  طِ النَّ هِ: أن  أع  امِ، فکتبَ إلِی  لَی الشَّ

تاَقِ، مِر  مَکَانِ کَهذَ  لِ الرس  ارِ، جَاَ  رَجلٌ مِر  أ   ا ، وَ ذَلِکَ فِی آخِرِ النهَِّ طِی النَّ ز بهِم، فبَیَنَا  وَ یع  ا وَ کَهذَا، وَاا 
لِهی فَقَالَ لهَ: یَا معَاذ، مَر  لِی بعِطَائیِ؟ فإَنِیِ رَجلٌ  تاَقِ، مِر  مَکَانِ کَذَا وَ کَذاَ فلَعَلِهی آوِی إلِهیَ أ   لِ الرس   مِر  أ  

ه صَلیَّ ال ت رَسولَ اَللَّ مَدِینَةِ، سَمِع  لَ ال  طِیکَ حَتیَّ َ ؤلَاِ ، یعَنیِ: أ   ه لَا أع  لِ؟ فَقَالَ: وَاَللَّ هِ وَ سَلمَِّ قَبلَ اللی ِّ له عَلَی 
بِیَا  کلهم  ی»یقَو ل:  ن  جَنهةَّ الَ  هلِمِیرَ یهدَخلونَ ال  مس  مَانَ بِألَمی  عَام، وَ إنِِّ فقرَاَ  ال  لَ دَاودَ، وَ سلی  جَنةَّ قب  دَخلونَ ال 

بعِیرَ عَامًها،  رَارِ بِأر  ح  لَ الَ  جنةَّ قَب  عَبِیدِ یدَخلونَ ال  بعِیرَ عَامًا، وَ إنِِّ صَالِحَ ال  نِیاَئهِم  بِأر  لَ أا  مَهدَاقَب  هلَ ال  ئرِ وَ إنِِّ أ  
جَمَاعَاتِ وَ حِلهقِ الهذِ  جمعَةِ وَ ال  مَدَائِر بِال  بعِیرَ عَامًا، تمضل ال  سَاتِیقِ بأِر  لِ الرَّ لَ أ   جَنةَّ قَب  رِ، وَ إذِا یدَخلونَ ال  ک 

.   «کَانَ بلَاٌ  خصوا بهِ دونهَم 
ه معاذبرشود که تنها طریق صحیح ایر روایت، سندی است کطبرانی بعد از ذکر ایر روایت متذکر می

 37کند.جبل از پیامبر اکرم) ( نقل می
کند که ایر روایت را طبرانهی از چنیر بیان می مجمع الزوا دق( دربارهٔ سند ایر روایت در 804 یثمی)

                                                 
 .11/302، الذریعة. آقابزرگ طهرانی، 35
 .16/119، معجم الاوسط. طبرانی، 36
 .4/251، معجم الاوسطبرانی، . ط37
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ر الحدیث»کند که وی در کتب رجالی، سعید رازی نقل میبرشیخش علی  39اسهت.شهناخته شهده  38«لیِّ
سنت صحیح نیسهت و از اعتبهار کهافی ت بنابر اصول رجالی خودِ ا لرو، باید گمت که سند ایر روایازایر

 برخوردار نیست. 
 فردوس الأخبار. 2. 2. 1

سنت موثق است و تألیمهات ق( است که ازنظرِ رجالی در میان ا ل558مؤل  کتاب، شیرویه دیلمی )
یابهد کهه حتهی هرت میدر دورهٔ خود چنان ش الفئدوسسنت بوده است. کتاب او مورد مراجعهٔ علمای ا ل

د هد تهذکر می الذریعةق( در 1389که آقا بزرگ تهرانی )گیرد تاجاییمحل استناد علمای شیعه  م قرار می
الحسر بابویه قمهی صهورت سبب اسم فنا خسرو با ابیکه مؤل  ایر کتاب از شیعیان نیست و ایر اشتباه به

کنهد، صورت مرسهل ذکهر میکه روایات را به استروش مؤل  در ایر کتاب به ایر صورت 40گرفته است.
 شود. ولی پح از او روایات کتاب توسط فرزندش مسند می

ی أعطَاه الله عزوجل.»انح:  بعِیرَ عَاما للسبب الذِِّ بیَا  بِأر  ن  جنةَّ بعد دخول الَ  مَان ال  خل سلَی   « ید 
ج»جبل: معاذبر بِیَا  کلهم قبل دَاود وَ سلیمَان ال  ن  خل الَ  بعِیرَ عَاما وَ یدخل صالحی العبید قبهل ید  نةَّ بِأر 

جمعَهة وَ  بعِیرَ عَامها وَ ذَلِهکَ لحضهور م ال  جنهةَّ بِهأر  مَدِینةَ قبل أ ل الرسهتاق ال  جنةَّ ال  اَیر م وَ یدخل أ ل ال 
جَمَاعَات وَ إذِا حلق الذکر وَ إذِا نزل بلَا  خصوا بهِ دون أ ل المدن.  41«ال 

خل سلمَان ا»انح:  ی أعطَاه الله عزوَجلید  بعِیرَ سنة الذِِّ بِیَا  بِأر  ن  جنةَّ بعد دخول الَ   42«ل 
اند که: سند روایهت سنت گمتهایر روایات اگرچه توسط فرزند دیلمی مسند شده است، اما علمای ا ل

ر کند و طبرانهی سهند آن را دمالک ضعی  است و درخورِ اعتماد نیست؛ اما روایتی که معاذ نقل میبرانح
نکتههٔ حهائز  43آورده است، از قول خود طبرانی و برخی از محدثان معتبر شمرده شده است. معجم الأوسط

رو کهه روایهت طبرانهی، ا میت در اینجا ایر است که متر ایر روایت با روایت طبرانی متماوت است؛ ازآن
 میر روایهت  فئدوس الأخبارا در را دربارهٔ ورود حضرت سلیمان)ع( به بهشت آورده، ام« بِألَمی  عَام»تعبیر 

بعِیرَ عَاما» جبل با تعبیراز معاذبر لحهاظ المهاظ، نقل شهده اسهت، لهذا بایهد گمهت: مهتر روایهت بهه« بِأر 
خورد ایر است که در معجم طبرانی، است. اختلاف دیگری که در متر ایر روایت به چشم می 44مضطرب

                                                 
 (.209، الئعایة فی علم الدرایة. کسی که در روایت از ایرثقه ا ل تسا ل است )شهید ثانی،38
 .8/105، الزوا د.  یثمی، مجمع 39
 .16/164، الذریعة. آقابزرگ طهرانی، 40
 .5/507، الفئدوس . دیلمی،41
 .5/508الفئدوس، . دیلمی، 42
 .1/177هندی فتنی، تذکئة الموضوعات،  ؛5/2177، تخئیج احادیث احیاء علوم الدین ؛ حداد،4/136 ،احیاء علوم الدین. ازالی، 43
 (.432نهایة الدرایة،  حدیثی که با الماظ متماوت ذکر شود )صدر،. 44
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 )ع( نقل شده است که در سایر روایت چنیر نیست. نام حضرت داود)ع( نیز در کنار نام حضرت سلیمان
سنت گمته شهد، بایهد گمهت: به آنچه که از بررسی سندی و متنی ایر روایت در منابع روایی ا لباتوجه

بر ایر، متر روایهت نیهز مضهطرب سند ایر روایت در ایر منابع نیز از اعتبار کافی برخوردار نیست و افزون
 است. 

یهک از جوامهع اولیههٔ ، نکتهٔ درخورِ توجه ایر است که ازسویی، ایر روایات در  یچدر پایان ایر مرحله
لحهاظ سهندی فاقهد اعتبهار و ازنظهرِ متنهی نیهز دیگر، در منابع مذکور بههروایی فریقیر ذکر نشده و ازسوی

 مضطرب است. 

 دلالی حدیث-. فهم حدیث؛ بررسی محتوایی2

 اند. ذکر کرده 46و مدح فقرا45بواب ذمِّ حب دنیاکتب حدیثی، ایر روایات را در ا مؤلمان
گردانهی از تشویق مهردم بهه روی رسد که  دف مؤلمان از ذکر ایر روایت در ابواب ذکرشده،به نظر می

کنند که حتهی اگهر سهلیمان پیهامبر  هم اندوزی دنیاست و با استناد به ایر روایت مطرح میتلاش برای مال
شود که او آخریر پیهامبری باشهد کهه  ا سبب میباشد، رسیدگی به  مهٔ آن باشد، وقتی اموال زیادی داشته

  47وارد بهشت شود.

انهدوزی بری از ایر روایت، تشویق به کماف و دوری از حهر  و طمهع در مهالوجه دیگر معنایی بهره
ادن به فقرا و مدح درو، گرو ی برای امیدواریپوشانی معنایی دارد. ازایرنوعی با عنوان قبل  مدنیاست که به

د ند اند و به ایر مسخله توجه میکند، قرار داده ایی که فقرا را مدح میکماف و عماف، ایر روایت را در باب
بر اسهت، که اگر اموال زیادی داشته باشی، حتی حضرت سلیمان)ع(  م باشی، حسابرسی به اموالت زمان

 شود. تر به بهشت و آسانی حسابرسی میورود سریعساز که قناعت و کماف و اموال کم، زمینهدرحالی
نظرمی آیهد کهه االهب علمها و  چنیر به« مدح فقرا»و « ذم حب الدنیا»به ذکر حدیث در ابواب باتوجه

 های اعطهایی انهد و بهیر داراییمؤلمان، در مقام درک منزلت و جایگاه ملک سلیمان)ع( به راه صواب نرفته
 اند. اندوزی دنیوی تماوتی نگذاشتهتِ حضرت سلیمان)ع( است با ثروتازسوی خداوند که ویژگی نبو

بهه بر ایر، بیر عملکرد معصومانهٔ یک پیامبر دربهارهٔ امهوال و قهدرت و حکومهت خهود، باتوجههافزون
عصمت او و عملکرد دیگران دربارهٔ قدرت و ثروت دنیایی خهود براسها  اینکهه احتمهال خطها و اشهتباه و 

                                                 
دروس فری ؛ مشهکینی اردبیلهی، 2/365، ینابیع الحکمة، اسماعیلی یزدی، 73/107و  14/74، بحار الأنوار؛ مجلسی، 16/223، روضة المتقینمجلسی،  .45

 .8، از دیدگال روایات فقئ و غناخواه، ؛ احمدی74کشکول حکمت،  مشکینی اردبیلی، ؛216، الأخلاق
الاسرلامی  التروازن ؛ جمعی از نویسندگان،60،فقئ و غنا از دیدگال روایاتخواه، ؛ احمدی2/6لئالی الأخبار،  ؛ تویسرکانی،62/52، بحار الأنوار. مجلسی، 46

 .333اخلاق در قئآن و سنت، ؛ اضنمری، 129، بین الدنیا و الاخئة
 .8، فقئ و غنا از دیدگال روایات خواه،. احمدی47
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توان حسابرسی پیهامبر عظهیم ای اساسی و درخورِ توجهی وجود دارد و نمی ست، تماوت کوتا ی در آن
طور که توان گمت:  ماندر یک ردی  قرار داد. نمی قام عصمت است را با اانیای مؤمرالشأنی که دارای م

ریر در ورود به بهشت تأخیر دارند، حضهرت سهلیمان)ع(  هم آخه مؤمر نسبت به فقرای مؤمر ثروتمندان
و نسبت به سایر انبیای الههی بها چههل سهال تهاخیر بهه بهشهت وارد  شودپیامبری است که وارد بهشت می

تهوان حضهرت شود. نکتهٔ درخورِ توجه ایر است که صرفِ وجود قدر مشترک دارایی و امهوال دنیها، نمیمی
 یک ردی  قرار داد.  سلیمان)ع( را با سایر اانیای مؤمنان در معطلی برای حسابرسی یکی دانست و در

 ای ملک و دارایی حضرت سلیمان)ع( از دیهدگاه قهرآن و برای درک بهتر ایر مطلب به توصی  ویژگی
 کنیم. پردازیم و دیدگاه خداوند و روایات را راجع به حضرت سلیمان)ع( و ملک او بیان میروایات می

 ن و روایاتآ. عرضه متن حدیث بر قر3

ته شد فهم حدیث براسا  کاربرد آن در کتب اخلاقی و روایی بهود. در ایهر آنچه که در بخش قبلی گم
قسمت، با عرضهٔ ایر روایت به قرآن و سایر روایات مربوط به حضرت سهلیمان بهه بررسهی معنها و ممههوم 

 پردازیم. حدیث می
 . ملک سلیمان از دیدگاه قرآن1. 3

به حضرت سلیمان)ع( را از دیدگاه قرآن بررسی  برای فهم صحیح متر ایر روایت، ابتدا باید عطیهٔ الهی
مِر  لِهي وََ هب  لِهي »کند: سورهٔ  ، حضرت سلیمان)ع( به خداوند عرض می 35کنیم. طبق آیهٔ  قَالَ رَبِّ اا 

اب   وَ َّ تَ ال  كَ أَن  دِي إِنَّ حَدٍ مِر  بَع 
َ
بَغِي لَِ کًا لَا یَن  ل  و  کنهد؛ حضرت سلیمان)ع( از خداوند طلهبِ ملهک می«م 

کند که وجوه تمسیری متعهددی بهرای را در ادامهٔ درخواست خود مطرح می« لاَّ یَنبۢغِی لَِحَدٖ مِرۢ بعَدِی»قید 
آن ازسوی ممسران مطرح شده است؛یکی از ایهر وجهوه، بحهث اعجهاز و ویژگهی خها  نبهوت حضهرت 

ه اشهاره و چنهیر مطهرح بهه ایهر مسهخل المیزان( نیز در تمسیر 1360سلیمان)ع( است که علامه طباطبایی )
 ایی داشته باشهد کهه کند که: مراد حضرت سلیمان)ع( از ایر درخواست ایر است که ایر ملک ویژگیمی

 48نشانهٔ پیامبری ایشان باشد.
به نظر علامه و مما یم آیات بعد از ایر آیه و نیز سایر آیاتی که به حکومت و سهلطنت حضهرت باتوجه

تهوان گمهت کهه: در واقهع، مهدلول درخواسهت حضهرت سهلیمان،  مهان یم 49کند،سلیمان)ع( اشاره می
فردشدنِ حکومهت ایشهان شهده  ای خا  سلطنت ایشان است که در دورهٔ خویش سبب منحصربهویژگی

                                                 
 .17/204المیزان، . طباطبایی، 48
 .44-17؛ نمل: 40-30؛  :13و  12؛ سبأ: 82و  81انبیا:  .49
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بود و دلیل روشر بر نبوت و رسالت ایشان بود؛ چراکه سایریر از ارائهٔ چنیر سلطنت و حکهومتی کهه جهرِّ 
داشته و با پرندگان سخر بگویند عاجز بودند، چه رسهد بهه تسهخیر بهاد و سهایر وپرندگان را در لشکر خود 

   50  ای خا  نبوت و حکومت ایشان.توانایی
ای خا  است ، در واقع طلب معجزه«لاَّ یَنبۢغِی لَِحَدٖ مِرۢ بعَدِی»کند که: قیدِ مکارم شیرازی اشاره می

تمایز کند و ایر امری طبیعهی اسهت؛ چراکهه  ریهک از که نبوت و حکومت ایشان را از سایر انبیای الهی م
کهرد و در واقهع، فردی داشتند که نبوت ایشان را از سایر انبیای الههی متمهایز میپیامبران، معجزهٔ منحصربه

 51ای بود که آن پیامبر در آن مبعوث شده بود.متناسب با اوضاع و شرایط اجتماعی جامعه
برخوردار سلطنت باشکو ی  ازدلیل ایر اختیارات خا ، ن)ع( بهبه آیات قرآن، حضرت سلیماباتوجه

 ا و اختیارات برای انجهام وایمههٔ پیهامبری . بنابرایر توجه به ایر نکته ضروری است که  مهٔ ایر داراییبود
 ازسوی خداوند به ایشان عطا شده بود. 

یمان)ع( در انجهام وایمههٔ دیگر، با درنظرگرفتر مقام عصمت انبیا، کوتا ی ازسوی حضرت سلازسوی
 نبوت صورت نگرفته است تا رسیدگی به آن سبب تأخیر ورود ایشان به بهشت شود. 

ر  »دیگر، خداوند در قرآن کریم دربارهٔ ملک حضرت سلیمان)ع( فرموده است: ازسوی ن  نَا فَام  َ ذَا عَطَاؤ 
رِ حِسَابٍ. سِك  بِغَی  بینیم که ا ل لغت، مهراد از هٔ عطا در کتب لغت میبا مراجعه به معنای لغوی واژ 52«أَو  أَم 

اند و ایر بخشش در حالتی اسهت کهه در عطا را بخشیدن چیزی به چیزی به مقتضای شرایط و التزام دانسته
  53شود.عوض آن، چیزی مطالبه نمی

رِ حِسَهابٍ »بر ایر، ممسران در تمسیر عبارت افزون کننهد؛ ، وجهوه تمسهیری متعهددی را مطهرح می«بِغَی 
ایهم کند که اگر از آنچهه بهه تهو دادهقرطبی در تمسیر ایر عبارت، از قول ضحاک و حسر و سایریر بیان می

دارد کهه  هرکح را خداونهد ببخشی یا منع کنی، حسابی بر تو نیست. وی  مچنیر از قول حسر بیهان مهی
نیز در ذیل تمسیر ایر آیه، به شیخ طوسی 54دنبال آن تبعی است به ایر از حضرت سلیمان.نعمتی ببخشد، به

اش محاسبه کند که سلیمان در خصو  بخشش یا منع دارایینظر ضحاک و حسر اشاره و چنیر مطرح می
سایر ممسران نیز در تماسیرشان به  55ای برای او ازسوی خداوند بوده است.شود؛ چراکه ایر عطا و  دیهنمی

                                                 
 .66-59، «و پاسخ به شبههٔ ناار به دعای حضرت سلیمان)ع(   35بررسی تمسیری آیهٔ »بارانی، ابوالحسر، محمدابرا یم ایزدخواه،  .50
 . 19/283، تفسیئ نمونه. مکارم شیرازی، 51
52 :  .39 . 
 .8/172، التحقیق. مصطموی، 53
 .15/206، الجامع لأحکام القئآن . قرطبی،54
 .8/565، التبیان. طوسی، 55
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 56د.کنننظری مشابه به قرطبی و شیخ طوسی اشاره می
وجهه مشهترک ذکرشهدهٔ اکثهر ایهر تهوان گمهت: به آنچه که ازنظرِ ممسران بهدان اشهاره شهد، میباتوجه

 ای تمسیری در تماسیر فریقیر ایر است که تو ای سلیمان در برابر ایر عطای مها، کهه  مهان ملهک دیدگاه
تبعاتی برای تو در آخهرت کا د و شوی و ایر عطیهٔ الهی چیزی از مقام و منزلت تو نمیاست، محاسبه نمی

 نخوا د داشت. 
 . ملک سلیمان در روایات2. 3

در ایر قسمت، به تعدادی از روایات که معصومان)ع( به ملک سلیمان و سیرهٔ ایر پیهامبر الههی اشهاره 
 کنیم. به ایر مما یم بررسی میپردازیم و ممهوم ملک سلیمان را باتوجهاند، میکرده

  اظم)ع(. روایت امام ک1. 2. 3
کند شیخ صدوق نقل می 58علل الشئایعو  57معانی الأخبارروایتی را از  بحار الأنوارعلامه مجلسی در 

آیا شایسته است که پیامبری بخیل باشد؟ »پرسد: یقطیر است. وی از امام کاام)ع( میبرکه راوی آن علی
حَهدٍ مِهر »معنهای گویهد: پهح د د و میامام در پاسخ او می گوید: خیر! راوی ادامه می

َ
لکًها لا یَنبَغهی لَِ م 

گوید: حکومت دو گونه است: حکومتی که از طریهق الهم و البهه و چیست؟ امام در پاسخ او می« بَعدی
آید و حکومتی که ازسوی خداوند است، مانند حکومت خاندان ابرا یم و طالوت و اجبار مردم به دست می

کح نتواند بعد از او بگوید از طریق البه تی به او د د که  یچذوالقرنیر. سلیمان از خداوند خواست حکوم
و الم و اجبار مردم به دست آمده است، لذا خداوند متعال باد را مسخرِ فرمان او ساخت که بهه نرمهی  هر 

پیمود و یافت و صبحگا ان، فاصلهٔ یک ماه را و عصرگا ان، فاصلهٔ یک ماه را میکجا او مایل بود جریان می
کردنهد و علهم سهاختند و اواصهی میند متعال شیاطیر را مسخر او ساخت که برای او ساختمان مهیخداو
گمتر پرندگان را به او تعلیم داد و حکومت او را در زمیر پابرجا ساخت، لذا در  مهان زمهان و زمهانسخر

گزیننهد یها از مهی  ای بعد، مردم دانستند که حکومت او  یچ شبا تی به حکومتی ندارد که مهردم آن را بهر
  59«شود.طریق قهر و البه و ستم حاصل می

حَهدٍ مِهر بَعهدی»بینیم که امام)ع( نیز وجه تمسیری عبارتِ در اینجا می
َ
لکًا لا یَنبَغهی لَِ را بهه جنبههٔ « م 

                                                 
؛ 21/108مجمرع البیران، ؛ طبرسهی، 16/288، مفراتی  الییرب؛ فخر رازی، 3/161، فسیئت؛ سمرقندی، 3/120، سلیمانبنتفسیئ مقاتل، سلیمانبرتل. مقا56
؛ 23/268، التحئیرئ و التنرویئعاشهور، ؛ ابر12/196، روح المعرانی؛ آلوسهی، 4/96، الکشراف؛ زمخشهری، 3/576زاد المسیئ فی علم التفسیئ، جوزی، ابر

 .19/288 ه،تفسیئ نمون؛ مکارم شیرازی، 17/205، المیزانطباطبایی، 
57 . : 100-101. 
58 . : 35. 
 .14/86، بحار الأنوار. مجلسی، 59
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گرداند و در واقع، ملک و سلطنت ایشان را نشانهٔ پیامبری وی ملک حضرت سلیمان)ع( بر می بودن معجزه
خهورد و چشهم نمی ای بشری  رگهز بههفردی داشت که در حکومت ای منحصربهشمرد که ویژگیبر می

 درخورِ  ماوردی نیست. 
لَیمان مها کهانَ »معنای ایر قول پیامبر اکرم) ( که فرمود: »پرسد: راوی در ادامه می رِحِمِ الله  أَخِی س 

ه چیست؟! فرمود: دو معنا دارد: نخست اینکهه، او  ؛ خدا رحمت کند برادرم سلیمان را چه بخیل بود،«أَبخَل 
 ها بگویهد. دیگهر اینکهه، بسیار دربارهٔ نوامیح و عِرضش بخیل بود از اینکه کسی سخر نامناسبی دربارهٔ آن

انهد کهه او تقاضهای که بعضهی از جههال تمسهیر کهردهچنانمنظور پیامبر) ( ایر بود که اگر آیهٔ قرآن را آن
 60«حصربه خود کرد، باید او مرد بخیلی باشد.نظیر و منحکومتی بی

کند؛ در وجه تأویلی اول چنهیر به دو وجه اشاره می بحار الأنوارعلامه مجلسی در شرح ایر روایت در 
یک وجه از تأویل معصوم)ع( در ایر آیه و کلام پیامبر اکرم) ( دربهارهٔ حضهرت سهلیمان)ع( »گوید: می

هاران  هم نتواننهد بهه آن ایر است که: حضرت، ملکِ باعظمتی ر ا از خداوند درخواست کردند که حتهی جبِّ
روسهت کهه از خدوانهد درخواسهت دست یابند و وجه دعای پیامبر) ( دربارهٔ حضرت سهلیمان)ع( ازایر

کند که قول سو  مردم را دربارهٔ حضرت سلیمان)ع( و اینکه سلطنتش را به جور به دست آورده اسهت، از می
  61«داند.آن حضرت منصرف بگر

حضهرت سهلیمان)ع( »کند ایر اسهت کهه: وجه دوم که علامه مجلسی در شرح ایر روایت مطرح می
 «ملکی را درخواست کردند که معجزهٔ آن حضرت و نشانهٔ پیامبری او باشد.

دانسهته کهه روایهت، کند که: روشر است کهه امهام)ع( میدر ادامه، علامه مجلسی چنیر استدلال می
بوده، لذا امام در مقهام تقیهه، دلیل اینکه روایت در میان عامه شهرت یافته ی است، ولی بهموضوع و ساختگ

در دو وجهی که علامه مجلسی مطرح کردنهد، در وجهه اول،  62کند.دو وجه تأویلی برای روایت مطرح می
را نافیه گرفتهه و  «ما»را تعجبیه گرفته و محدودهٔ بخل را در نوامیح حضرت قرار دادند و در وجه دوم، « ما»

 بخل را از ایشان نمی کرده است.
بهه روا  اسهرائیلیات در تماسهیر آیهات رسد که علامه وجه دوم در استدلال به تقیه را باتوجههبه نظر می

بهه موقعیهت راوی سازد و نیز باتوجهسنت مطرح میخصو  در تماسیر ا لاسرائیل، بهمربوط به انبیای بنی
سهنت تأثیر سخر رایج در میان ا هلسیان دارای مقام حکومتی بود و ایر سخر را تحتکه وی در دربار عبا

                                                 
 .14/86، بحار الأنوارمجلسی،  .60
 .14/87، بحار الأنوارمجلسی،  .61
 .14/87، بحار الأنوارمجلسی،  .62
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به موقعیت وی و آنچه که بیر عامه مشهور بهود، در مقهام تقیهه بهه رو، امام)ع( باتوجهمطرح کرده بود. ازایر
را مهردود  کنهد، امها اصهل روایهتد د و تأویلاتی را برای ممهوم روایت مطهرح مییقطیر پاسخ میبرعلی
 سازد. نمی

 مسعود. روایت ابن2. 2. 3
بهه آن  مکارم الأخلاقمسعود که طبرسی )قرن ششم( در  ای پیامبر اکرم) ( به ابردر روایتِ وصیت

زیسهتی کند، پیامبر اکرم) ( در ضمر حدیث، به سیره و روش زندگی انبیای الهی و ز د و سهادهاشاره می
فرماید که: اگر خوا ی از سلیمان حرف بزنم ارهٔ حضرت سلیمان)ع( چنیر میکند؛ ایشان دربآنان اشاره می

  63داد.خورد و به مردم نان سمید گندم مینان جو می -با آن سلطنت که داشت-
تهأثیر حکومهت و سهلطنت شود که حضرت سلیمان)ع(  رگهز تحتِ در ضمر ایر روایت مشخص می

ومت خا ، او را از سیرهٔ سایر انبیای الهی که ز د و سهادهباشکوه خویش قرار نگرفته و ایر سلطنت و حک
خهورد و بهه مهردم تحهت حکومهت زیستی بوده، متمایز نساخته است و باوجودِ آن  مه دارایی، نان جو می

 خوراند. خویش اذای بهتر که نان گندم بوده است، می
 . وفات حضرت سلیمان 3. 2. 3

کنهد، امهام صهادق)ع( فات حضرت سلیمان)ع( اشاره میدر حدیث دیگری که به ماجرای چگونگی و
الموت برای قبر روح حضرت سلیمان)ع( آمد، روزی بوده است که حضرت زمانی که ملک»فرماید: می

خوا د در بالاتریر مکان قصر، تنها باشهد و بهه سلیمان)ع( پیش از آن به اطرافیانشان اعلام کرده بود که می
د د که کسی نزد ایشهان رو، دستور میه کند و آن روز، روز سرورش باشد. ازایرمنطقهٔ فرمانروایی خود نگا

شود و مأموریت خود را که قبر روح صورت مرد جوانی بر حضرت وارد مینرود...؛ آنگاه وقتی عزرائیل به
او  فرماید که: خداوند خواسته که سرور مر در لقای بهاکند، حضرت سلیمان)ع( میایشان است را بیان می

  64«باشد.
ای از یاد خدا اافل نشده و حتی سرور ایر روایت بیانگر ایر است که حضرت سلیمان)ع( حتی لحظه

 کند. ای درنگ نمیباره لحظهبیند و درایرو شادی خویش را در لقای پروردگارش و اجابت خواستهٔ او می
یابیم که حضرت شان ذکر شد در میبه آنچه که از روایات در شأن حضرت سلیمان)ع( و سیرهٔ ایباتوجه

ای از یاد خدا اافل نشد و تها آخهریر حتی لحظهه و انند سایر انبیای الهی بودزیستی، مسلیمان)ع( در ساده
لحظات زندگی گرفتار حبِّ دنیا و دلبستگی به آن نشد و دائماً خود را در حهال انجهام وایمهه و در محضهر 

                                                 
 .1/446، مجمع البیان. طبرسی، 63
 .1/73، علل الشئا عبابویه، . ابر64
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سته نیست که در مباحثی که مربوط بهه ذمِّ حهبِّ دنیها و مهدح کمهاف دیده است. لذا شایخداوند متعال می
ل   مَر   آخِر  »است، دربارهٔ حضرت سلیمان)ع( به ایر روایت استناد شود:  خ  ةَ  یَد  جَنَّ یرَ  مِرَ  اَل  بِیِّ مَان   اَلنَّ هلَی  هر  س  ب 

هِ  دَ عَلَی  لَام  دَاو  یَا السَّ طِیَ فِی اَلدْن  ع  ید به ایر مو بت الهی از جنبهٔ اعجهاز نگریسهت کهه ایهر و با« وَ ذَلِکَ لِمَا أ 
بهرد و در مقهام مقایسهه، آن را در پیامبر الهی از آن در پیشبرد انجام وایمهٔ رسالت و نبوت خویش بههره می

 شود، قرار نداد.  ای دنیوی که به بندگان ازسوی خداوند متعال عطا میردی  سایر دارایی

 گیرینتیجه

 . روندبه شمارمی« ضعی »و « مرسل»ندی در منابع روایی فریقیر ازنظرِ س. ایر روایات 1
 سنت مضطرب است. . متر روایت در منابع روایی ا ل2
 یک از کتب روایی اولیهٔ فریقیر ذکر نشده است. در  یچت . ایر روای3
طنت ایشهان را کهه سهل«  »سهورهٔ مبارکههٔ  39. متر روایت ازنظرِ محتوا مخال  است با ممهوم آیهٔ 4

 شمرد. معجزه و نشانهٔ حکومت ایشان بر می
 ای محتوایی و دلالی نویسندگان از ممهوم ایر روایت، با مقهام عصهمت انبیهای الههی در . برداشت5

 تعارض است. 
زیسهتی، سهاده مبنی بر؛ ذکرشده دربارهٔ حضرت سلیمان)ع( احادیثر سایمضمون . ممهوم روایت با 6
  در تعارض و تضاد است. نبودن و... بخیل

 منابع

  قئآن کئیم
 ق. 1408قم: اسماعیلیان،  .الذریعة إلی تصانیف الشیعةآقابزرگ طهرانی، محمدمحسر. 

. بیهروت: دار الکتهب العلمیهة، یانثمالع بسرو ال مظریعالئآن قئ الیسفت یروح المعانی فعبدالله. آلوسی، محمودبر
 ق.1416

کوشش طها ر احمهد زاوی و محمودمحمهد طنهاحی. به .النهایة فی غئیب الحدیث و الأثئمحمد. بریر، مبارکاثابر
 ق. 1399بیروت: المکتبة العلمیة، 

 ق. 1408قم: مدرسۀ امام مهدی)ع(، النوادر مستطئفات السئا ئ. احمد. ادریح، محمدبرابر
 تا. یقم: داوری، ب .علل الشئا ععلی. بابویه، محمدبرابر
 ق. 1422بیروت: دار الکتاب العربی،  .زاد المسیئ فی علم التفسیئعلی. برجوزی، عبدالرحمرابر
 م. 2002 ،جا: دار البشائر الإسلامیةبی .لسان المیزانعلی. حجر عسقلانی، احمدبرابر
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 ق. 1420جا: مؤسسة التاریخ العربی، بی .التحئیئ و التنویئعاشور، محمدطا ر. ابر
 . 1388قم: نور السجاد،  .التمحیص مام.  مام، محمدبرراب

 . 1389قم: مسجد مقد  جمکران،  .فقئو غنا از دیدگال روایاتخواه، علی. احمدی
 ق. 1428قم: مسجد مقد  جمکران،  .ینابیع الحکمةاسماعیلی یزدی، عبا . 

پاسخ بهه شهبهۀ نهاار بهه دعهای حضهرت    و 35بررسی تمسیری آیۀ »بارانی، ابوالحسر، محمدابرا یم ایزدخواه. 
 .66-59(: 1398)زمستان 40. قم: دانشگاه معارف اسلامی، شفصلنامۀ علمی مطالعات تفسیئی«. سلیمان)ع(

 ق. 1413قم: العلامة،  .لئالی الأخباراحمد. برتویسرکانی، محمدنبی
 تا. طریق الحق، بی قم: مؤسسة فی .التوازن الاسلامی بین الدنیا و الاخئةجمعی ازنویسندگان. 
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